



سيري در عمليات روانی در اسلام (بخش پنجم)
حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی طائب

چکیده
با مراجعه به کتاب آسمانی اسلام، قرآن، مشاهده می‌شود که پیشینة عملیات روانی به پیش از هبوط انسان به زمین باز می‌گردد. در واقع، شیطان، آنچنان که خود قسم یاد کرده است، از ابتدای خلقت آدم در صدد گمراه ساختن وی برمی‌‌آید. بدین‌سان، عملیات روانی در ساحتی فرازمانی و با سرپیچی ابلیس از دستور خداوند آغاز می‌شود و در سیر تدریجی تاریخی به ویژه در اعصار انبیاء عظام و ائمه معصومین (ع) ادامه می‌یابد. مجموعه مقالات سیری در عملیات روانی در اسلام، با تدقیق و تدبر در آیات کتاب الهی در صدد است سیر پیدایش و فرآیند عملیات روانی را از افق آیات قرآن، روایات، احادیث و سایر منابع تحقیق اسلامی مورد مطالعه قرار دهد. رهیافت تاریخی تحقیق در مقوله عملیات روانی، توجه به ابعاد روانی را در گسترة تمام شئون فردی و اجتماعی انسان از منظر دینی برجسته می‌سازد.
واژگان کلیدی: حضرت عیسی(ع)، یهود، عملیات روانی.
حضرت عیسی(ع) و عملیات روانی یهود
دشمنان پيش از ظهور عيسي(ع) خود را براي مقابله با اصلاح‌گري‌هاي او آماده كرده بودند، زيرا پيش‌بيني مي‌كردند بروز اصلاح توحيدي در جامعه، با منافع و اميال آنان در تعارض و تضاد است. 

الف. سانسور اخبار نشانه‌هاي ظهور مسيح(ع)
يكي از روش‌هاي عمليات رواني، سانسور اخبار، وقايع و حقايق است. هدف دشمن از سانسور اطلاعات و اخبار، جلوگيري از آگاه شدن افكار عمومي نسبت به اخبار و اطلاعات و حقايقي است كه انتشار آن براي طرف مقابل مفيد يا برخلاف منافع خود دشمن است. سانسور انواع گوناگوني دارد. گاه جلوي شنيدن، خواندن و آگاهي يافتن مردم گرفته مي‌شود و مانع آن مي‌شوند كه چنين اخبار و حقايقي از هر طريقي در اختيار عموم قرار گيرد. نوع ديگر سانسور اين است كه دشمن جلوي "فهميدن" مردم را مي‌گيرد. در اين شيوه جلوي شنيدن و خواندن و نوشتن گرفته نمي‌شود، بلكه ساز و كار اجتماعي به گونه‌اي چيده مي‌شود كه جامعه، آن‌گونه بينديشد كه مطلوب دشمن است. ابزار تبليغي و اطلاع‌رساني در خدمت اين هدف قرار مي‌گيرد و اصلاً مانع احساس نياز مردم به دانستن چنين اموري مي‌شوند. وقتي طلب آگاهي از امري نباشد، كسي هم دنبال آن نمي‌رود. اين استكبار خبري و اطلاع‌رساني از طريق انحصاري كردن جريان اطلاع‌رساني، طبيعي جلوه دادن اين جريان و كتمان انحصار سازمان يافته صورت مي‌پذيرد.

با مراجعه به تاريخ ظهور حضرت عيسي(ع) درمي‌يابيم كه وي در هنگام نبوت دو پيامبر از پيامبران بني‌اسرائيل، "زكريا" و "يحيي" به دنيا آمد. پس براي آگاهي‌ كامل از داستان تولد، رشد و نموّ اين مصلح موعود، بايد تاريخ و سرنوشت اين دو پيامبر مورد اهتمام جامعه منتظر و پيرو مسيح قرار مي‌گرفت. ولي با كمال شگفتي با آن‌كه بني‌اسرائيل به ثبت و ضبط تاريخ خود اهميت زيادي مي‌دادند، در عهد عتيق سخني از اين دو پيامبر نيامده است و اين كتاب، به سكوت از كنار آن مي‌گذرد. اين سانسور تاريخي، گوشه‌اي از عمليات رواني گسترده دشمن براي رسيدن به اهداف خود در مقابل جريان ظهور عيسي(ع) است.

بي‌ترديد اطلاعات مربوط به نشانه‌هاي حضرت عيسي(ع) و زمان ظهور او باید طبق بشارت‌هاي پيامبران پیشین در دست مردم آن دوران بوده باشد، اما دشمن، هوشمندانه به سانسور اطلاعات مربوط به ظهور وی پرداخت.

عملیات روانی علیه حضرت عیسی(ع) بیشتر از ناحیه یهود بود که در این باره بسیار توانمند و با سابقه بودند و خدا از اقدامات آنها با عنوان مکر یاد کرده و فرموده است:
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ؛ علیه عیسی برنامه‌ریزی کردند و خدا علیه آنها برنامه‌ریزی نمود و خدا بهترین برنامه‌ریزان است (آل عمران/ 54).
ب. سانسور اخبار حضرت مريم(س)
با آنكه ميلاد مريم(س) و رويدادهاي پس از آن از حساس‌ترين و شنيدني‌ترين حوادث تاريخ بني‌اسرائيل است، اين رويداد نيز در عهد عتيق كنوني كه در اختيار ماست، به فراموشي سپرده شده است. اين حذف نيز نوعي سانسور وقايع و حقايقي است كه با منافع دشمن در تعارض است. اين حذف و سانسورها به قدري در تاريخ دوران یاد شده و انحراف مردم از حقايق مهم بوده كه قرآن هنگامي كه داستان مريم (س) را بيان مي‌كند به رسول خدا(ص) مي‌فرمايد: 

ذَلِكَ مِنْ أنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ؛ اين ‏[‏جمله‏]‏ از اخبار غيب است كه به تو وحى مي‌كنيم، و ‏[‏گرنه‏]‏ وقتى كه آنان قلمهاى خود را ‏[‏براى قرعه كشى به آب‏]‏ مي‌افكندند تا كدام يك سرپرستى مريم را به عهده گيرد، نزد آنان نبودى؛ و ‏[‏نيز‏]‏ وقتى با يكديگر كشمكش مي‌كردند نزدشان نبودى (آل عمران/ 44).
اين سانسورها همان‌گونه كه گفته شد به خاطر اين بوده كه ظهور حضرت عيسي(ع) و موفقيت او مي‌توانسته ضربه كاري به دشمن وارد سازد. از اين رو مطالب مزبور حذف يا به گونه‌اي تفسير انحرافي مي‌شد كه منطبق بر حقیقت عيسي(ع) نباشد.

ج. تخريب چهره حضرت عيسي(ع)
یهود علاوه بر سانسور، با اتهام حضرت مریم (سلام الله علیها) به فحشا به تخریب شخصيت حضرت عیسی(ع) و ایجاد جو بی‌اعتمادی علیه او اهتمام ورزيدند. یهود از اینکه زنی نامشروع باردار شود یا اینکه دارای نامزدی باشد و زودتر از موعد دارای فرزند شود، اين‌چنين بر آشفته نمي‌شود و تا این حد حساسيت نشان نمي‌دهد که نسبت به مریم حساسیت نشان دادند. علت حساسیت آنها نسبت به مریم(س) مقابله با حضرت عیسی(ع) بود. زيرا آنها مي‌دانستند پیامبری جدید از این قوم یعنی بنی‌اسرائیل ظهور مي‌کند و بر خلاف میل و خواسته آنها سخن مي‌گوید و در صورت موفقيت او، موجوديت آنان به خطر مي‌افتد. بنابر این از آغاز تصميم به تخریب و جلوگیری از پیدایش، رشد و نمو او گرفتند. بر این اساس در آغاز علیه حضرت مریم(س) جوسازی کردند تا شاید بتوانند او را سنگسار كنند و عیسی(ع) از همان آغاز ناپاک‌زاده معروف شود. اين ترفند با سخن گفتن عیسی(ع) در گهواره منتفی شد. 

د. شايعه‌پراكني

آنها اتهام به حضرت مریم(س) در زمینه ارتباط نامشروع را ادامه دادند و شایع کردند که او با مردی نجار به نام یوسف رابطه داشته است و این شایعه را رها نکردند. آنها اصرار می‌ورزیدند عیسی کسی نیست که بدون پدر به دنیا آمده باشد و او موعود تورات نیست.

ﻫ . انحراف افكار عمومي

دشمنان با شایع ساختن ارتباط نامشروع مریم(س) با یوسف نجار چند هدف را دنبال مي‌کردند.
مهم‌ترين هدف، انحراف افكار عمومي از حقيقت عیسی(ع) به مثابه موعود تورات بود؛ زيرا موعود تورات آنچنان که وعده داده شده بود باید بدون پدر به دنیا بیاید و تبلیغات یهود مدعی بود عیسی(ع) هر چند به طریق نامشروع دارای پدر است. آنان انتظار داشتند که در نتيجه این تبلیغات كسي به او ایمان نیاورد.

و. ايراد اتهام
هدف ديگر آنان از اتهام به حضرت عیسی(ع) به ناپاک بودن نطفه‌اش، تخریب شخصیت او در ذهن مردم و جلوگیری از گرایش عمومي به آن پیامبر برگزیدة خدا بود.

ز. برچسب زدن
همراه اتهام اين موعود الهي به فحشا و اینکه او فرزند نامشروع یوسف نجار است، در شهر شایع کردند که او مردم را به خود دعوت نموده علیه حکومت تحریک مي‌کند تا حکومت را بگیرد. آنان عيسي(ع) را فردي متقلب و بدعت‌گذار معرفي كردند.

در سايه اين عمليات رواني، چنان جوي پديد آمد كه عرصه بر مؤمنان تنگ شد و كسي ياراي دفاع از حق را نداشت. تا جايي كه حضرت يحيي(ع) را بدون حامي يافتند و او را شهيد كردند. جوّ خوف و ارعاب چنان در دست دشمن بود كه حتي به(حضرت) مريم(س) و مولودش حمله‌ور شدند تا با اين اتهام، آنان را از ميان بردارند. به مريم گفتند:

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا؛ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا؛پس [‏‏مريم] در حالى كه او را در آغوش گرفته بود به نزد قومش آورد. گفتند: اى مريم، به راستى كار بسيار ناپسندى مرتكب شده‌اى؛ اى خواهر هارون، پدرت مرد بدى نبود و مادرت [‏‏نيز] بدكاره نبود (مریم/27و28).

این مطلب در بین یهود مسلم بود که حضرت عیسی(ع) در پي ترویج دین خدا و اقامه احكام آن است و برای ابلاغ دین توحيدي مي‌آید. یهود خود را پيرو دین حضرت موسی(ع) و معتقد به تورات مي‌دانست بنابراین، چنانچه يهود عیسی(ع) را تایید مي‌کرد دیگر نمی‌توانست او را به یک توطئه‌گر علیه حکومت و قدرت‌طلب معرفی کند. بنابراین ابتدا او را فردی دروغ‌گو و به دنبال سوء‌استفاده از نام و عنوان عیسی و مدعي پیامبری معرفی کرد تا از گرایش مردم به او جلوگیری كند. از سوی دیگر، با اتهام خروج علیه حاكم روم، فيلاطوس را علیه او تحریک نمود تا او را به قتل برساند.

پيامدهاي اقدام يهود عليه حضرت عيسي(ع)
اين عمليات رواني با ابعاد گوناگون و پيچيدة خود، پيامدهاي پيش‌بيني نشده‌اي به همراه داشت. 

يكم. فیلاطوس درباره عیسی (ع) تحقیق کرد و متوجه شد آنها دروغ مي‌گویند و این جوسازی سران یهود علیه ایشان است.
دوم. تبلیغات وسیع یهود درباره عیسی (ع) که او را ناپاک و سپس مدعی دروغین پیامبری معرفی كردند به اندازه‌ای علیه او جو روانی ایجاد کرد که افكار عمومي تحریک به کشتن عیسی (ع) شدند و در برابر محل اقامت او تجمع كردند تا او را به قتل برسانند.
سوم. فیلاطوس مسئول امنیت اورشلیم بود و عیسی (ع) را بی‌تقصیر مي‌دانست، در نتیجه برای رهایی عیسی(ع) از کشته شدن او را دستگیر و به زندان منتقل نمود.
چهارم. یهود متوجه اقدام فیلاطوس شدند و علیه او شروع به جوسازی و انتشار شایعات نمودند که او همدست عیسی(ع) در کودتا علیه حاکمیت روم بر اورشلیم است و در این زمینه به جعل نامه و نوشتن طومارهای دروغین پرداختند، به گونه‌ای که حاکمیت مرکزی از فيلاطوس توضیح خواست پس از آن، فیلاطوس که قدرت خود را در خطر می‌دید چاره‌ای جز تسلیم عیسی (ع) به سران یهود و به صليب كشيدن او نداشت (المیزان، ج3، ص 317).
البته آنان در کشتن عیسی(ع) موفق نشدند و او غایب شد.

پنجم. مهم‌ترين دستاورد اقدامات رواني دشمن، نفوذ در سيستم تبليغي دين مسيحيت و انحراف معارف آسماني بود. به گونه‌اي دشمن اين دين توحيدي را تحريف و واقعيات و حقايق آن را دگرگون كرد كه مسيحيت را ديني خنثي در مبارزه با دشمنان خدا تبديل كرد. فردي به نام پولس پس از به صليب كشيده شدن مسيح، با زيركي تمام خود را به سيستم روحانيت مسيحيت نزديك كرد و به تحريف حقايق آسماني انجيل پرداخت. او با حذف يا تحريف لفظي(اضافه كردن) يا معنوي(تفسير نادرست) اين كتاب آسماني، اعتقاداتی نادرست چون اينكه اگر عيسي(ع) بخواهد ظهور كند بايد قدس در دست يهوديان باشد؛ ايمان به عيسي براي نجات كافي است و احتياجي به عمل صالح نيست؛ مبارزه در انواع آن محكوم و خشونت ناپسند است و... را وارد اين دين كرد. سرانجام پيروان عيسي(ع) از يك امت عملگرا به اجتماعي خرافه‌گرا و بي‌خطر براي دشمن تبديل شد.

نبردهاي ساختگي با هدف فريب‌كاري

فريب دادن از شيوه‌هاي عمليات رواني است. در این شیوه، دشمن مي‌كوشد طرف مقابل را از هدف اصلي اقدام يا اقدام‌هاي خود گمراه سازد و او را به سردرگمي يا گرفتن تصميم اشتباه گرفتار سازد. تغيير جبهه و انحراف افكار عمومي از موضوع اصلي به موضوعات فرعي و غير مهم از جمله روش‌هاي اجراي طرح فريب است.

پس از عروج عيسي(ع) نبردهايي ميان اقوام گوناگون، به ويژه جهان مسيحيت و يهوديت پدید آمد. اين نبردها شايسته تأملي ديگرگونه و متفاوت است. برپايي چنين نبردهايي، از شگردهاي يهود براي گمراه كردن طرف مقابل از اقدام اصلي خود بوده است.برای نمونه پس از اين نبردها، وقتي برآيند اتفاقات و تغييرات طرفين سنجیده و ارزیابی شود، مشاهده می‌گردد که يهوديان شمار زيادي از جمعيت خود را از مكاني به جاي ديگر منتقل كردند، بدون آنكه مورد توجه ديگران قرار گيرد. آنان با اين كار ژئوپولیتيك منطقه را به نفع خود تغيير مي‌دادند و برتري خود را از لحاظ كمي و كيفي حفظ مي‌كردند و در موقعيت جدید، انديشه تازه‌اي را طراحي و اجرا مي‌كردند. در اين نبردها بيشتر طرف مقابل كشته مي‌شد!
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